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                                                                                            تولّدي دوباره



بسم الله الرحمن الرحيم

امام حسن عسگري(ع):

«آن فقيهي كه خويشتن دار، نگهبان دين ، مخالف هوا و هوس بوده و تنها مطيع و فرمانبردار دستور الهي باشد،بر افرادي كه از علوم اسلامي اطلاع كامل ندارند واجب است كه ازاو تقليد كنند.اين شرايط جمع نمي گردد مگر در بعضي از فقيهان شيعه»                           

(وسائل الشيعه ج 27 ص  31)

مقدمه

زماني كه خداي مهربان، انسان را آفريد، همة نيازهاي او را در نظر داشت، به همين علّت، بهترين برنامه و قانون زندگي را براي او فراهم نمود و براي ابلاغ آن قانون و برنامه به انسان‌ها،بهترين بندگان خود، يعني پيامبران و امامان (عليه السلام)را برگزيد تا  قانون و برنامة خداوند را به مردم ابلاغ  و در مشكلات زندگي، مردم را راهنمايي و هدايت نمايند.

قانون و برنامة خداوند، با برنامه‌هاي انسان‌ها خيلي فرق دارد، قوانين بشري نقص‌هاي زيادي دارد؛ چون انسان، شناخت كاملي از خود ندارد تا بتواند برنامة كاملي را براي خود طرّاحي كند. به همين علّت، بيشتر آن قوانين، موجب گمراهي انسان‌ مي‌شوند.

امّا خداوند مهربان، چون خالق انسان‌ است و انسان را كاملاً مي‌شناسد، تمام نيازهاي انسان را از زمان تولّد تا پايان زندگي اين دنيا، در نظر گرفته است. بنابراين، بهترين برنامه و دستورالعمل را به نام دين به مردم ارائه كرده است تا انسان‌ها با استفاده از اين برنامه، در دنيا و آخرت سعادتمند شوند. 

همان‌طوري‌كه مي‌دانيد، ما براي استفاده از يك وسيلة ساخت بشر مثل رايانه، مراحل زير را انجام مي‌دهيم :

1ـ به سراغ سازندة آن مي‌رويم و نحوة كار با آن را فرا مي‌گيريم.

2ـ اگر به سازندة آن دسترسي نداشتيم، به افرادي كه با سازندة آن ارتباط داشته‌اند، مراجعه مي‌كنيم و آموزش مي‌بينيم.

3ـ يا به كتاب‌هايي كه توسّط افرادي متخصّص نوشته شده، مراجعه مي‌كنيم.

4ـ‌ زماني كه خودمان متخصّص شديم، ديگران به ما مراجعه نموده و به آنها آموزش مي‌دهيم.

در برنامه‌ها و دستورات اسلام نيز، براي داشتن يك زندگي خوب و استفادة مفيد از نعمت‌هاي اين دنيا، بايد مراحل زير را انجام دهيم:

1ـ با آفرينندة انسان، يعني خداوند متعال ارتباط داشته باشيم.

2ـ به فرستاده‌هاي خداوند، يعني پيامبران و امامان(عليه السلام) مراجعه كنيم.

3ـ به كتاب و راهنماي زندگي، يعني قرآن كريم مراجعه كنيم.

4ـ وقتي كه خودمان آگاه و متخصّص شديم، بايد مسائل و احكام اسلام را به ديگران آموزش دهيم.

امّا چگونه ؟

آموزش فقه و بيان احكام الهي، از زمان بعثت پيامبر اكرم (صلى اللّه عليه و آله) شروع شد. ب در عصر پيامبر اسلام، مردم، مسائل و مشكلات خود را يا مستقيماً از خود پيامبر (صلى اللّه عليه و آله) مي‌پرسيدند و به آن عمل مي‌كردند ويا اگر به پيامبر دسترسي نداشتند، به فرستاده‌هاي او كه آگاه به مسائل اسلامي بودند، مراجعه مي‌كردند.

بعد از رحلت پيامبر اكرم(صلى اللّه عليه و آله)مسلمانان به قرآن و سنّت  (گفتار، رفتار و تأييدات پيامبر(صلى اللّه عليه و آله) و امامان معصوم ‌) عمل مي‌كردند و هرگاه به مسائل جديد و مشكلي بر‌مي‌خوردند ، به حضرت علي (عليه السلام) كه از همه به پيامبر اكرم (صلى اللّه عليه و آله) نزديك‌تر بود و مسائل اسلام را از سرچشمة اصلي آموخته و از همه داناتر بود و يا به اصحاب ديگر كه از قرآن و پيامبر اكرم (صلى اللّه عليه و آله) احكام را آموخته بودند، مراجعه مي‌كردند. 

بنابراين در زمان حضرت علي (عليه السلام) شيعياني كه به امام دسترسي داشتند، مستقيم به ايشان مراجعه مي‌كردند و اگر دسترسي نداشتند، به شاگردان يا نمايندگان ايشان مراجعه مي‌نمودند. امام علي (عليه السلام) در نامه‌اي به فرماندار خود در مكّه مي‌نويسند:

 « بامداد و شامگاه، در يك مجلس عمومي با مردم بنشين و آنها را كه پرسش‌هاي ديني دارند، آگاهشان گردان.» 

بعد از شهادت امام علي، (عليه السلام)، امامان يكي بعد از ديگري، مرجع حلّ و فصل احكام و اشكالات شيعيان بودند. 
در عصر امام صادق (عليه السلام) ضعف حكومت امويان به اوج خود رسيده بود. حضرت اين فرصت را غنيمت شمرد و به تبليغ آيين پيامبر اكرم (صلى اللّه عليه و آله) و بيان احكام الهي پرداخت و فقه شيعه را به طور گسترده اي پايه گذاري كرد و شاگردان زيادي را تربيت نمود كه هريك از آنها در شاخه‌‌اي از علوم ماهربودند و نزديك به چهارصد كتاب، در رشته‌هاي مختلف جمع‌آوري كردند.

امام صادق (عليه السلام) به يكي از شاگردان خود به نام « زراره » مي‌فرمايند:

 « اي زراره در مسجد پيامبر (صلى اللّه عليه و آله) بنشين و براي مردم احكام دين را بيان كن، ديدن مانند تويي، مرا خوشحال مي‌كند.»

بنابراين، فقيهان آگاه و واجد شرايط در زمان امامان (عليه السلام) به بيان احكام و مسائل اسلامي براي مسلمانان مي پرداختند، تا اينكه امام حسن عسكري(عليه السلام) كه غيبت فرزندش امام مهدي(عج) را پيش بيني مي‌كرد، به منظور زمينه‌سازي جايگاه فقيهان شيعه، مردم را به فقها و علما ارجاع دادند و در عصر غيبت، شرايط مراجع شيعه را چنين بيان فرمودند:

«آن فقيهي كه خويشتن‌دار، نگهبان دين، مخالف هواي و هوس بوده و تنها مطيع و فرمانبردار دستور الهي باشد، بر افراد ي كه از علوم اسلامي اطّلاع كامل ندارند، واجب است كه از او تقليد كنند. اين شرايط جمع نمي شود، مگر در بعضي از فقيهان شيعه.»

پس از امام حسن عسكري(علیه السلام)فرزند برومندش حضرت وليّ عصر (عج)به امامت رسيد. چون دشمنان قصد كشتن امام را داشتند، امام (عج) در همان آغاز، فقط با تعدادي از اصحاب خود ارتباط برقرار كردند.

مردم در دوران غيبت صغرا، به وسيلة چهار نفركه نماينده و نايب آن حضرت بودند، مشكلات و مسائل شرعي و ديني خود را حل مي‌كردند. نمايندگان خاصّ حضرت، عبارت بودند از : عثمان فرزند سعيد عمري، محمّد فرزند عثمان ،حسين فرزند روح نوبختي، علي فرزند محمد سمري كه يكي پس از ديگري در مدّت 69 سال، نمايندة حضرت بودند.

در اين دوره، امام زمان (عج) زمينة مرجعيّت شيعه را در غيبت كبرا آماده ساخت. حضرت امام، درزمان دومين نايب خود، در پاسخ به نامة اسحاق، فرزند يعقوب كه پرسيده بود در حوادث پيش آمده به چه كسي مراجعه كنيم ؟ فرمودند:

« در حوادث و رخدادهاي گوناگون؛ به راويان احاديث ما (مراجع تقليد) مراجعه كنيد، چرا كه آنان، حجّت من بر شمايند و من نيز حجّت  خدا بر آنها هستم.» 

نهاد مرجعيّت، با شروع غيبت كبرا شكل مي‌گيرد و مرجعيّت فقيهان بزرگ در زماني آغاز مي‌شود كه قم، يكي از مراكز تشيّع است و علما و فقيهان بزرگي مانند شيخ كليني، مؤلف كتاب كافي در آن به سر مي‌بردند.

اكنون كه امام زمان(عج) غايب هستند وظيفة ما چيست؟

مردم در اين دوره  چند دسته اند:

1- عدّة كمي از مردم، دانشمنداني هستند كه پس از سال ها درس خواندن ومطالعه كردن، با تلاش وكوشش فراوان، دستورات وبرنامه‌هاي اسلام را از كتاب هاي مختلف، ازجمله قرآن كريم مي فهمند وبه آن عمل مي كنند.

2- بيشتر مردم كه  يا سنّ آنها كم است وتازه بزرگ شده اند ودر آغاز راه هستندويابه زندگي روزانه سرگرم شده ويا با علاقه به رشته اي از علوم، به دنبال آن رفته وهر كدام به كاري مشغول شده اند وفرصت مطالعة دقيق برنامه هاي اسلام را ندارند.

اين افراد تا وقتي كه خودشان نمي توانند مسائل ديني را خوب بفهمند تا به آن عمل كنند،بايد به سراغ افرادي بروند كه به خوبي ازمسائل آگاهي دارند و هرچه آنها گفتند، به آن عمل كنند.زماني كه بيمار مي شويم، ناگزير به پزشك مراجعه مي‌كنيم و پزشك هرچه تجويز كرد، به آن عمل مي كنيم وخوب مي شويم.به همين دليل، براي عمل به برنامه هاي سازندة دين اسلام، بايد به  سراغ دانشمندان علوم اسلامي برويم.

دانشمندان علوم اسلامي كه به آنان فقيه يا مجتهد گفته مي‌شود، افرادي هستندكه با تلاش وكوشش، سال هاي زيادي از عمر خود را درحوزه هاي علميّه(مدرسه هاي علوم ديني)باسختي وزحمت فراوان درس خوانده ومسائل اسلامي را خوب فهميده اند ودرعلوم ديني، كارشناس و متخصص شده اند وبه همين دليل، آنها بايد طبق رأي و نظرخود عمل كنند و ما بايد از آنها تقليد وپيروي كنيم.

 تقليد به معناي پيروي كردن و دنباله روي است.هرگاه ما كاري رابا پيروي از كسي انجام دهيم، از او تقليد كرده‌ايم.ما تمام كارهايي را كه انجام مي دهيم؛ يا ديگران به ما آموخته اند، يا ديگران انجام داده اند و ما هم  از آنها پيروي كرده و به همان شكل انجام مي دهيم، مانند غذا خوردن ، شستن دست وصورت ، لباس پوشيدن و غيره. در علوم اسلامي، تقليد كردن، همان پيروي كردن ازدستورات فقيه و مجتهد است؛ مثلاً ما مي‌خواهيم وضو بگيريم، امّا نمي‌دانيم چگونه وضو بگيريم؛ با مراجعه به مرجع تقليد خود، وضو گرفتن را ياد مي گيريم .پس درمسائل شرعي، عمل كردن به دستور مرجع تقليد، همان تقليد كردن است

 به فقيه و مجتهدي كه ما از اوتقليد مي كنيم، مرجع تقليد گفته مي شود.چون ما از او پيروي مي كنيم، مي‌گوينداز او تقليد  مي‌كنيد و چون ما براي پيروي كردن از دستورات فقيه ومجتهد به او مراجعه مي‌كنيم، مي گويند او مرجع تقليد است. به كسي كه از مرجع تقليد پيروي مي كند، مقلّد مي‌گويند.

بنابراين، تا زماني‌كه نمي توانيم مسائل ديني را خوب بفهميم، بايد از فقيه و مجتهدي تقليدكنيم وبراي انجام دستورات اسلام، بايد به مرجع تقليدمراجعه نماييم. 

مجتهد و فقيه شدن، اختصاص به طبقة خاصّي ندارد، بلكه هر فردي مي تواند به حوزه هاي علميّه رفته  و با خواندن علوم اسلامي، مجتهد وفقيه شود.اين افتخار هر مسلمان است كه بتواند مجتهد و صاحب نظرگردد و خودش مسؤول كارهاي خودش باشد.دراين صورت، او ديگر حقّ تقليد كردن از مرجع تقليدرا ندارد. امّا تا زماني‌كه مجتهدو فقيه نشده ،بايد از مجتهد وفقيه تقليدكند و احكام را طبق دستور او انجام دهد.

احكام در لغت، جمع حكم وبه معني دستور وفرمان است ودر علوم اسلامي، به مجموعة دستورهاي عملي اسلام كه وظيفة مارادر كارهاي زندگي مشخصّ مي كند،احكام گفته مي شود؛ مانند وضو گرفتن ، غسل كردن ونمازخواندن.

قرآن كريم، فراگيري احكام را يك ضرورت مي داند و در سورة توبه، آية122 به اين مطلب تأكيد داردكه مسلمانان وظيفه دارند از هر قومي، عدّه‌اي براي فراگيري علوم ديني و تعليمات اسلامي، به حوزه هاي علميّه بروند وپس از يادگرفتن علوم و احكام اسلامي، به شهر و محلّ خود برگردند و به تعليم ديگران بپردازند .

بنابراين: 

1ـ اصل براين است كه همه بايد احكام دين را ياد بگيرند.

2ـ عدّه‌اي كه توانايي دارند، بايد در احكام دين متخصّص شوند.

    3ـ عدّه‌اي كه نمي توانند متخصّص شوند، بايد از آنها تقليد كنند.

علاوه بر قرآن كريم، پيامبر اكرم(صلى اللّه عليه و آله) هم به اين مطلب تأكيد دارند ومي فرمايند: 

«ماية تأسّف است كه هر مسلماني در هفته يك روز را براي شناخت امر دين خود وپرسش از آن قرار ندهد.»

دانشمندان و مراجع تقليد نيز، ياد گرفتن مسائلي راكه انسان غالباً به آنها احتياج دارد، واجب شمرده اند.

بعد از ياد گرفتن احكام از دانشمندان علوم ديني ، بايد به آن عمل كنيم. عمل كردن به دستورات اسلام، زمان خاصّي ندارد؛ از كودكي هر چقدر كه توانستيم عمل مي‌كنيم . امّا زماني‌كه به سنّ تشرّف رسيديم، برما واجب است آنها را انجام بدهيم .

سنّ تشرّف يا سنّ بلوغ در دختر خانم‌ها پس از 9 سال قمري  و در آقاپسرهاپس از 15 سال قمري است.همان سنّي را كه براي ورود به آن جشن مي گيريم؛ جشني به نام جشن تشرّف يا جشن عبادت. و اين همان زماني است كه ما بايد يك نفر از فقيهان را به عنوان مرجع تقليد انتخاب كرده ودر احكام ودستورا ت اسلامي از او تقليد يا پيروي نماييم.

امّا چرا ما بايد احكام اسلامي را از مرجع تقليد يادبگيريم و از او تقليد كنيم؟

دلايل زيادي براي يادگيري احكام و دستورات اسلامي ازدانشمندان علوم اسلامي و تقليد كردن  ازمراجع  تقليد وجود دارد كه برخي از آنها عبارتنداز:

1ـ در درون  انسان ميل هاي زيادي وجود دارد كه ناخواسته او را به آن سمت مي كشاند؛ مانند ميل به زيبايي،كنجكاوي،  علم‌جويي،خداشناسي و غيره.ميل به دانستن، در همه وجود دارد و هر فردي براي دانستن آنچه كه نمي‌داند، به كسي مراجعه مي كند كه او آن را مي داند. بنابراين، يادگيري مسائل از دانشمندان، يك امر طبيعي و فطري است و چون ما احكام و دستورات اسلام را  نمي‌دانيم، به دانشمندان اسلامي كه آن‌ها را مي‌دانند، مراجعه و از آنها پيروي مي كنيم و مسائل را ياد مي گيريم.

2ـ كتاب دين ما، قرآن كريم است و همة ما تابع و پيرو قرآن هستيم و آنچه را كه قرآن مجيد به ما فرموده است، بايد انجام دهيم.قرآن در مورد يادگيري احكام از دانشمندان تأكيد دارد و در سورة انبياء، آية 7 مي فرمايد :

«(اي رسول ما، به امّت بگو)شما اگر خود  نمي‌دانيد، برويد و از اهل اطّلاع، يعني دانشمندان امّت سؤال كنيد.»

بنابراين، قرآن كريم به ما مسلمانان تأكيد مي كند آنچه را كه نمي‌دانيد، برويد از دانشمندان بپرسيد و چون ما احكام اسلامي را نمي‌دانيم، پس بايد به سراغ دانشمنداني كه احكام اسلامي را مي‌دانند، يعني«مرجع تقليد» برويم و از آن‌ها مسائل خود را بپرسيم و طبق دستور آن‌ها به آن عمل كنيم.از طرف ديگر، قرآن كريم در سورة توبه، آية122به اين مطلب تأكيد داردكه مسلمانان و ظيفه دارند از هر قومي، عدّه‌اي براي فراگيري علوم ديني و تعليمات اسلامي، به مدارس ديني  بروند وپس از يادگرفتن علوم و احكام اسلامي به شهر و محلّ خود برگردند و به تعليم ديگران بپردازند.

پس نتيجه مي گيريم، هركس كه مي تواند، بايد احكام اسلامي را خودش ياد بگيرد و بفهمد و به آن عمل كند و اگر نمي‌تواند، بايد به سراغ دانشمندان علوم اسلامي كه همان «مراجع تقليد» هستند، برود واحكام اسلامي را طبق دستور آن‌ها انجام دهد.از طرف ديگر، افرادي‌كه توان و استعداد يادگيري احكام اسلام را دارند، بايد به حوزه هاي علوم ديني رفته و احكام اسلام را خوب يادبگيرند، هم خود به آن عمل كنند و هم  ديگران كه نمي‌دانند، به آن‌ها مراجعه و از آن‌ها تقليد و پيروي كنند.

همان‌گونه كه امام مهدي (عج) مي فرمايند:

« در حوادث و رخدادهاي گوناگون، به راويان احاديث ما(مراجع تقليد) مراجعه كنيد؛ كه آنان حجّت من بر شمايند ومن حجّت خدا بر آنان هستم»

3ـ اين يك امر بديهي و روشن است كه انسان همه چيز را نمي داند وهر چقدر هم علم او زياد شود، باز هم دانش او در برابر آنچه كه نمي‌داند، قابل مقايسه نيست.از سوي ديگر، دانش بشر به علوم و رشته هاي مختلف تقسيم مي شود و بنابراین، هر فرد در يك علم، استاد و ماهر مي گردد و مطالب آن علم را خوب مي‌داند؛ امّا او نمي تواند از همة علوم و رشته ها اطّلاعات دقيق داشته باشد و همه چيز را بداند؛ به خصوص در اين زمان كه علوم به رشته هاي زياد تقسيم شده است و هر رشته خود دوباره به رشته هاي تخصّصي تر تقسيم مي شود و اطّلاعات علمي، خيلي جزئي شده است.

بنابراين، عقل ما  مي گويد: «اي انساني كه نسبت به همة علوم تخصّص نداري،براي زندگي بهتر و خوشبختي و سعادت بيشتر، بايد به متخصّص و كسي كه مي‌داند، مراجعه كني و از او حرف شنوي داشته باشي و هرچه او دستور داد، به آن عمل كني،تا بتواني زندگي سالم و راحتي داشته باشي و اگر چنين نكني، دچار مشكل مي‌شوي و ممكن است جانت را از دست بدهي.اگر بيمار شدي، به جاي اينكه به پزشك مراجعه كني،نزد معمار بروي كه از علم پزشكي چيزي نمي‌داند، نه تنها خوب نمي‌شوي، بلكه ممكن است با دستورات نادرست آن فرد نادان در علم پزشكي، جانت را از دست بدهي.» پس بيمار عاقل، چون خودش در علم پزشكي نادان است، بايد پيش پزشك دانا برود و از او نسخه بگيرد و تمام آنچه را كه  پزشك در نسخه نوشته، با دقت به آن عمل كند تا بهبود يابد و نگويد چرا من بايد اين دارو را مصرف كنم و چرا بايد هر شش ساعت بخورم وچرا يكي بخورم، بهتر است به جاي يكي ده تا بخورم تا زودتر خوب شوم و...اگر چنين كند نه تنها خوب نمي‌شود، بلكه ممكن است بميرد.

 ماهم كه درعلوم ديني اطّلاع زيادي نداريم ودنبال علوم ديني نرفته ايم، عقل ما به ما مي گويد: « اي انسان عاقل، تو براي انجام دستورات و احكام ديني، بايد به نزد متخصّص بروي و به كسي كه اطّلاعات او در مسائل ديني دقيق است، مراجعه كني و از او دستور بگيري وحرف شنوي داشته باشي و هر چه دستور داد به آن عمل كني تا به سعادت و خوشبختي برسي.» همان‌طوري كه  مراجعه به پزشك و عمل كردن به دستورات او به نفع ماست،در امور ديني نيز مراجعه كردن به فقيه و مجتهد ـ كه همان مرجع تقليد است ـ و عمل كردن به دستورات اوـ كه همان تقليد است ـ  به نفع ماست.همان‌طوري كه يك انسان عاقل، مراجعة بيمار به پزشك را بي‌عقلي نمي داند،مراجعة مردم عادي را به مرجع تقليد، بي‌عقلي نمي‌داند، بلكه آن را ضروري و لازم مي داند.

پس نتيجه مي گيريم : همة انسان‌هايي كه در جامعه  زندگي مي‌كنند، براي رفع نيازهاي خود به همديگر نياز دارند و هيچ فردي به تنهايي نمي‌تواند همة نيازهاي خود را برآورده كند و هر فردي با توجّه به علاقه و توانايي خودش، دنبال علمي مي رود و در آن رشته استاد و متخصّص مي‌گردد. او فقط در آن علم مهارت دارد و  مي‌تواند در آن رشته و تخصص، مشكلات و نياز هاي خود و ديگران را كه به او مراجعه مي كنند،رفع كند؛ امّا براي نيازهاي ديگرش، بايد به نزد استاد و دانشمندان ديگري برود، تا بتواند همة نيازهايش را برطرف سازد. خيّاط بيمار به نزد پزشك مي‌رود، پزشك نيازمند به لباس، نزد خيّاط مي رود.آن دو زماني كه اتومبيلشان خراب مي‌شود، نزد مكانيك مي روندونجّار نيازمند به ساختمان، به نزد مهندس مي رود و مهندس بيمار، به پزشك مراجعه مي كند و همة نيازهاي يكديگر را در هر رشته اي كه علم دارند، بر آورده مي كنند و آن‌گاه براي انجام دادن دستورات و احكام ديني‌،پزشك،خيّاط،معمار،مهندس،مكانيك و…چون در اين مورد، علم دقيق ندارند، همه بايد به دانشمند و عالم امور ديني، يعني «مرجع تقليد» مراجعه و از دستورات او پيروي كنند و مرجع تقليد نيز موقع نياز به پزشك،معمار،مهندس،نجّار،مكانيك،خيّاط و… براي رفع نياز خود، به آن‌ها مراجعه مي كند.

انواع تقليد

تقليد چهار نوع است:

1ـ تقليد جاهل از جاهل

2ـ تقليد عالم از جاهل 

3ـ تقليد عالم از عالم

4ـ تقليد جاهل از عالم

تقليد سه نوع اوّل، صحيح نيست. فقط تقليد نوع آخر، يعني تقليد جاهل  و نادان از عالم و دانا، صحيح و عاقلانه است؛ زيرا عقل انسان حكم مي‌كند كسي كه نمي‌داند، به كسي كه مي‌داند، مراجعه كند كه قبلاً بيان شد. امّا آنچه در تقليد اهمّيّت دارد، اين است؛ كه همراه با آگاهي و دقّت و برگرفته از كارهاي خوب باشد.تقليد كوركورانة آداب و رسوم ناپسند،خرافات، رفتارهاي نامطلوب،كارهاي جاهلانه،لباسهاي نامناسب،مدهاي فرهنگ‌هاي كشور هاي بيگانه كه قانون اسلام عزيز آن را نمي پسندد،درست نيست؛امّا پيروي از رفتارهاي پسنديده‌، دستورات دانشمندان،فقيهان و مراجع تقليد، نه تنها خوب، بلكه براي رسيدن به سعادت و خوشبختي، لازم و ضروري است.

             راه‌هاي شناخت مرجع تقليد

1ـ اول بايد دانشمندان علوم ديني را كه به آنها فقيه و مجتهد مي گويند، بشناسيم.

2ـ پس از اينكه مجتهدين را شناختيم، بايد از بين آن‌ها، داناترين آن‌ها را تشخيص داده و ايشان را به عنوان مرجع تقليدانتخاب و از نظرات او پيروي كنيم.در اين صورت، آن فرد مرجع تقليد ماست و ما مقلّد، يعني پيرو او هستيم.

امّا اگر انتخاب مرجع تقليد براي ما مشكل بود، بايد به سراغ افراد عادل و مورد اعتمادبرويم و از آنها بپرسيم و پس از جستجو، وقتي كه از معرّفي آن‌ها مطمئن شديم، از آن مرجع تقليد پيروي كنيم.

3ـ  راه ديگر اين است كه  اگر عدّه‌اي از دانشمندان علوم ديني كه در حوزه هاي علميّه هستند، مانندجامعة مدرّسين حوزة علميّة قم، فردي را به عنوان مرجع تقليد معرّفي مي‌كنند، در اين صورت، بهتر است از آن فرد تقليد كنيم و اگر به جاي يك نفر،  چند نفر را معرّفي كردند، در اين صورت، از هر كدام از آن‌ها كه خواستيم،    مي‌توانيم تقليد كنيم.

شرايط مرجع تقليد

مرجع تقليد علاوه بر داناتر بودن(اعلم بودن) بايد مرد، بالغ،عاقل،شيعة دوازده امامي،حلال زاده، عادل باشد و طمع به دنيا نداشته باشد.

همچنين مرجع تقليد، بايد زنده باشد.كسي كه تاكنون تقليد    نمي‌كرده است و تازه به سنّ بلوغ رسيده است، حتماً بايد از مرجع تقليد زنده پيروي كند.امّا اگر كسي كه در زمان زنده بودن مرجعي مانند امام خميني، از ايشان تقليد كرده است، بعد از ايشان مي‌تواند با اجازة مرجع تقليد زندة ديگري،همچنان به تقليد كردن از امام خميني ادامه دهد و در مسائل جديد، از مرجع زنده تقليد كند.

بايد توجّه داشته باشيم تقليد كردن، فقط در فروع دين است.در مورد اصول دين و عقيده نمي توان تقليد كرد. هر مسلماني، بايد با دليل نسبت به اصول دين اعتقاد داشته باشد.

مجتهد و فقيه شدن، اختصاص به مردان ندارد؛ بلكه  زنان هم مانند مردان، مي‌توانند علوم اسلامي را فرا بگيرند و مجتهد شوند و وقتي هم به اين مرحله رسيدند، نبايد از فرد ديگري تقليد كنند،چون خودشان مسائل اسلامي را خوب فهميده‌اند؛ ولي  نمي‌توانند مرجع تقليد براي ديگران باشند؛ مثل بانوي اصفهاني كه مجتهد بود.

راه‌هاي به دست آوردن نظر مرجع تقليد

براي آگاهي از نظرات مرجع تقليدمان، مي توانيم به روشهاي زير عمل كنيم:

1ـ مستقيم سؤال‌هاي خود را از خود مرجع تقليد بپرسيم.

2ـ از دو نفر عادل كه دستورات مرجع تقليد را خوب مي‌دانند سؤال كنيم.

3ـ از كسي كه به او اطمينان داريم و او را فردي راستگو و با اطّلاع مي دانيم، بپرسيم.

4ـ آسان ترين راه اين است كه مستقيم به رسالة توضيح المسائل مرجع تقليد خودمان مراجعه كنيم و دستورات و احكام لازم را بخوانيم و  به آن‌ها عمل كنيم.

 رسالة توضيح المسائل، كتابي است كه مرجع تقليد، دستورات و احكام را كه با دليل و فهم دقيق از كتاب‌هاي قرآن و حديث و نظرات دانشمندان به دست آورده ، در آن نوشته است و ما با خواندن آن، نسبت به آنچه كه بايد انجام دهيم، آشنا   مي‌شويم؛ مثلاً مي خواهيم وضو بگيريم، امّا نمي‌دانيم چگونه آن را انجام بدهيم، شايد كمي بلد باشيم و يا به وضو گرفتن ديگران نگاه كنيم و همان‌طور انجام بدهيم. امّا بهتر اين است كه ما به توضيح المسائل مرجع تقليدمان در قسمت وضو نگاه كنيم.در آنجا كاملاً توضيح داده كه چگونه وضو بگيريم؛ چون ممكن است دستور مرجع تقليد ما دربارة وضو گرفتن، با مراجع تقليد ديگر تفاوت داشته باشد.

ممكن است مرجع تقليد، كتاب‌هاي ديگري هم دربارة احكام داشته باشد، يا دستورات او به صورت پرسش و پاسخ، در كتابي جمع آوري شده باشد كه به آن استفتائات، يعني پرسش‌هايي در مورد احكام گفته مي شود.

همان‌طوري‌كه اشاره شد، هر فردي بايد رسالة توضيح المسائل يا استفتائات مرجع تقليد خود را داشته باشد؛ چون ممكن است دستور يك مرجع تقليد، با مرجع تقليد ديگر فرق داشته باشد، و اين، امري طبيعي است؛ چرا كه انسان‌ها  همه مثل هم نيستند و همه مثل هم فكر نمي كنند و فهم و درك هر انساني نسبت به مسأله‌اي، با فهم و درك انسان ديگر يكسان نيست. آنچه را كه يك مجتهد و مرجع تقليد، از قرآن و احاديث مي فهمد و برداشت مي‌كند، با فهم و برداشت مجتهد و مرجع تقليد ديگر تفاوت دارد و به همين علّت، نظر و دستور يك مرجع تقليد، با نظر مرجع تقليد ديگر ممكن است تفاوت داشته باشد و اين يك امر معمولي است و در بيشتر مسائل وجود دارد؛ مثلاً دو مهندس، براي ساختن يك ساختمان، دو نقشة متفاوت مي دهند، يا دو پزشك، براي يك بيماري، دو نسخة متفاوت مي نويسند.در همة اين موارد، هر دو نظر و دستور، درست و مورد قبول است و به هر كدام از آن‌ها عمل  شود،صحيح است وانسان به نتيجه مي رسد.

مقايسة پزشك و مرجع تقليد

براي روشن شدن مطلب، يك دكتردرعلوم پزشكي(پزشك)ويك دكتردرعلوم ديني (مرجع تقليد)راباهم مقايسه مي كنيم: يك پزشك براي نوشتن نسخة بيمار، بايد علم تشريح بدن انسان را خوب بداند؛ يعني تمام اعضاي بدن انسان را خوب بشناسد تا محل بيماري و درد را تشخيص دهد و نيز بايد علم و وظايف اعضاي بدن را بداند؛ يعني بداند هر عضوي از بدن چه وظايفي دارد تا تشخيص دهد آيا آن عضو وظيفه اش را خوب انجام مي دهد يا خير. همچنين يك پزشك، بايد علم مرض شناسي را خوب بداند تا بتواند مرض را دقيق تشخيص دهد و نوع مرض را معيّن كند و نيز بايد علم دارو شناسي را خوب بداند تاپس از تشخيص مرض،داروي مفيد براي بيمار بنويسد و بيمار با مصرف آن دارو بهبود يابد.

پس يك دكتر در علوم پزشكي با استفاده از چهار علم بدن شناسي،عضو شناسي،مرض شناسي و دارو شناسي كه آن را سالهاي طولاني با زحمت زياد كسب كرده است،براي بيمار نسخه  مي‌نويسد و به او مي دهد و بيمار با مصرف درست آن خوب مي‌شود. حالا اگر اين بيمار به پزشك ديگري مراجعه كند، ممكن است آن پزشك، نسخه‌اي كه مي نويسد با نسخة پزشك قبل تفاوت داشته باشد. علّت تفاوت دو نسخه،تفاوت در نظر و برداشت و تشخيص آن دو پزشك است و بيماري او، يك بيماري است.در اينجا بيمار ممكن است شك كند و بگويد چرا اين دو نسخه باهم تفاوت دارند ، نكند من بيماري ديگري هم دارم و از آن بي اطّلاع هستم.اگر او براي اطمينان بيشتر به پزشك ديگري مراجعه كند. پزشك سوم كه پزشك ماهر و متخصّصي است، خواهد گفت: «ناراحت نباش؛ هر دو نسخه صحيح است و هر دو پزشك در شما فقط يك بيماري تشخيص داده اند؛ ولي چون انسان هستند و نظر آن‌ها يكي نيست، هر كدام از آن‌ها با استفاده از معلومات پزشكي خود، نسخة متفاوتي نوشته اند. با اينكه داروها مثل هم نيستند و مشابه اند و هر كدام ساخت يك كارخانه است، ولي هر دو نسخه يك اثر را دارند و به هر نسخه عمل شود،نتيجه تفاوتي ندارد.»
اين مثال، دقيقاً دربارة مرجع تقليد كه همان دكتر در علوم ديني است، صادق است. مرجع تقليد نيز با استفاده از چهار منبع كه چهار ركن در علوم ديني است: قرآن، سنّت (يعني گفتار ، رفتار و تأييدات پيامبر‹ص›و ائمّه‹ع ›)، نظرعلما و دانشمندان ديني و عقل، احكام و دستورات را با تلاش وزحمت زياد در سالهاي طولاني مي‌فهمد و بر اساس معلومات خود،دستورات و مسائل ديني را بيان مي‌كند. وبه همين علّت، ممكن است نظر يك مرجع تقليد، با نظر مرجع تقليد ديگر تفاوت داشته باشد، چون هر دو آن‌ها با توجه به معلومات و فهم و درك خودشان از علوم اسلامي،حكم و دستوري را فهميده و بيان كرده اند.ممكن است از نظر ظاهر، اين دو دستور و حكم تفاوت داشته باشند؛ ولي نتيجة آن‌ها يكي است و به هر كدام از آن دو حكم و دستور عمل شود،صحيح است.

پزشك و مجتهد، هر دو با انسان سر و كار دارند؛ با اين تفاوت كه هر كدام در يك بخش . پزشك، با جسم و سلامت بدن انسان و  مرجع تقليد، با روح ومسائل معنوي و امور ديني انسان سر و كار دارد.همان‌طوري كه تنها وجود دارو در داروخانه ها درد بيمار را دوا نمي كند و بيمار اگر بدون اطّلاع از آن داروها استفاده كند، نه تنها خوب نمي‌شود، ممكن است بميرد، بلكه پزشك متخصّص و فهميده لازم است تا هم درد بيمار را تشخيص دهد و هم دارو را بشناسد و نسخه اي درست بنويسد و بيمار هم به شرط اينكه داروها را بگيرد و طبق دستور پزشك آن‌ها را به موقع و درست استفاده و به سفارش‌هاي پزشك هم توجّه كند،تا به زودي خوب شود، همين‌طور در مسائل ديني هم، تنها وجود كتاب در كتابخانه و داشتن معلومات اندك، كافي نيست تا هر فردي بدون تحقيق و تلاش و مطالعة زياد، بتواند حكم و دستوري را خودش بفهمد و به آن عمل كند و به سعادت و خوشبختي برسد، بلكه ممكن است با فهم نادرست ، حكم و دستورصحيح را نفهمد و نه تنها هدايت نشود، بلكه با عمل به آن حكم و دستور گمراه گردد و مرتكب گناه شود. بنابراين، براي نجات از گمراهي و رسيدن به سعادت، لازم است  مرجع تقليدي باشد كه احكام و دستورات را خوب تشخيص دهد و بفهمد و با توجّه به نيازهاي جامعه و مردم، نظر درست را بيان كندو ديگران از او تقليد كنند.

� پيروي خصر خرد، حسن ابراهيم زاده، ص 37-21


� رسالة نوين.  ص 33


� پيروي خضرفرد، ص 37


� احكام تقليد و اجتهاد، عبدالرحيم مرگهي، ص 21


� مؤسسة تحقيقاتي امام رضا(ع)، رسالة 10 مرجع(نرم‌افزار) و پنجگام، مجذوب صفا 85-275


� احكام تقليد و اجتهاد، ص 48-45


� آموزش فقه، محمدحسين فلاح‌زاده ص 42-29


� پنج‌گام، ص 85-275 و نقدي بر اخباريگري، سيد ميرآقا حسيني،  ص 75-271






